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چکیده 
    فلسفه مرگ و زندگی، از اعتقادات مشــترک تمامی ادیان و تمدن های بشری است که به شکلی نمادین و مقدس 
در سنگ مزارات آرامســتان تخت فولاد و جلفای اصفهان حضور یافته اســت؛ و موزه ای از انواع نقوش و کتیبه ها 
از دوره صفوی تا معاصر به نمایش می گذارد. یکــی از تزیینات متداول در این آرامگاه ها، نقش مشــاغل و جایگاه 
اجتماعی متوفی به هنگام حیات خود اســت که، به صــورت ادوات و ابزارهای مشــاغل، تجلی یافتــه و یا صورت 
شمایل انســانی به خود گرفته اســت. ارتباط و تعامل مســلمانان و ارامنه، قرابت ادیان توحیدی و تجربه زیستی 
مشترک آنان در اصفهان موجب اشــتراکات هنری بسیاری طی چند صدســال در تخت فولاد و جلفا شد، و نقش 
مهمی در بازشناســی فرهنگ، هنــر و جهان بینــی مفهوم زندگی - مــرگ و حیــات پــس از آن دارد. در پژوهش 
پیش رو، که اطلاعات آن به صورت میدانی و اســناد و منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند، تلاش می شود با روش 
توصیفی تحلیلی نقوش مشــاغل ســنگ مزارهای مســلمانان با ارامنه )صد ســنگ مزار(، مورد مطالعه تطبیقی 
قرار گیرد. در این پژوهش، به این پرســش پاسخ داده می شــود: چه رابطه ای میان نقوش انســانی و ابزار مشاغل 
ســنگ مزارهای ارامنه با تخت فولاد، با درنظرگرفتن اصول مبانی هنر اســلامی و مســیحیت وجــود دارد؟ نتایج 
نشان می دهند که، مشاغل در مزارات آرامستان جلفا، عمدتاً، نقوش زنان و مردان در حال انجام کار و پیشه خود 
به صورت شمایل گرایی جلوه گر شــده؛ اما در اکثر مزارات تخت فولاد با رویکرد شــمایل گریزی، تنها ابزار و ادوات 
مشاغل بدون نقش انســانی تجلی یافته اســت که، ریشــه در تفاوت های بنیادین مبانی هنر اسلامی و مسیحیت 

دارد. 

کلیدواژه‌ها: نقوش مشاغل، نقوش سنگ مزار، تجسد، تجلی، آرامستان تخت فولاد و جلفای اصفهان.

مقاله پژوهشی، ص 7-23 
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مقدمه
سنگ مزارات نشــانه ای از دیدگاه انســان ها به مرگ و 
دنیای مردگان هســتند کــه برای پاک کردن، اجســاد 
را بــه یکــی از چهــار عنصــر بــاد، آب، آتــش و خاک 
می ســپردند. گور دخمه ها شاید ســرآغاز استفاده از 
سنگ در آیین های تدفینی هســتند که به خاطر دوام 
طولانی و محافظت مردگان و برای غلبه بر ترس ارواح 
به عنوان ماده اصلی مزارها انتخاب شدند، تا با اسکان 
در آن ها به آرامشی جاودانه دســت یابند )جهانمرد و 
ولی بیگ، 1398: 54(. هم چنین، حرمت و قداســت 
مذهب و ادیان آســمانی بــرای آرامگاه هــا، همواره، 
انگیزه ای بود تا حجاران سنگ مزارها را چون حجمی 
هنری تراشــیده و با انواع نقوش و کتیبه ها بیارایند. با 
ظهور اسلام در ایران مرسوم شــد که، مسلمانان روی 
مزارات خود نام و نشــان متوفی را قرار دهند و به مرور 
با حضور عناصر شــیعی و با مهاجرت ارامنــه به ایران 
از دوره صفوی، سنگ مزارهای مســلمانان و ارامنه با 
انواع نقوش گیاهی، هندســی، جانوری، فرشــتگان، 
انســانی، ابزار و اشــیا و انواع کتیبه ها تزییــن گردید. 
حجاری ایــن آرامگاه ها در برخی از شــهرهای ایران، 
به خصوص در اصفهان، نشان از تعامل حجاران ارمنی 
و ایرانــی در طرح و اجــرای نقوش در کنــار یک دیگر و 
تفــاوت در مضامین، نشــان از تفاوت اعتقــادات آنان 

دارد )شاهمندی و شهیدانی، 191:1392(. 
اصفهان، شــهری با ســابقه ای کهن کــه در دوره هایی 
چون آل بویه، سلجوقیان و صفویه مرکز ثقل حکومت 
بوده است. باتوجه  به اهمیت مســاله تدفین به عنوان 
یکی از مهم ترین آیین های بشــری و با رشد و گسترش 
بافت شهری اصفهان، در بسیاری از محلات این شهر 
قبرســتان جداگانه ای مانند: طوقچــی، تخت فولاد، 
درب امــام، دارالبطیــخ، ســتی فاطمــه، یهودیان و 
ارامنه ایجاد شــد )عقیلــی، 9:1384(. از میان آن ها 
تخت فــولاد و آرامســتان ارامنــه جلفــا در اصفهان با 
قدمت تاریخی و ارزش هنری خــود حکایت از دیدگاه 
مســلمانان و ارامنه به باورهای مرگ و زندگی، مفهوم 
رستاخیز در مســیحیت و معاد در جهان بینی اسلامی 
و میل بــه جاودانگی دارد؛ تــا یاد و خاطــره متوفی را 

جاودانه کنند. 
چند هزار سنگ ســالم و ناســالم امروزه در آرامستان 

تخت فــولاد و ارامنه جلفــای اصفهان وجــود دارد که 
بســیاری از آن ها کاملًا، تخریــب و یا در گــذر زمان با 
وجود بارندگی و فرسایش، ساییده و شکسته شده اند 
و یا در حال نابودی هســتند. به همین دلیل، بیش تر 
از نقاشــی های آبرنگ آبراهــام گورگینیان 1  اســتفاده 
شــده اســت که نمونه هایی از مشــاغل ارامنــه را بین 
ســال های1600م. تــا 1950م. نشــان می دهند و در 

موزه کلیسا وانک اصفهان قرار دارند. 

روش‌پژوهش
پژوهش پیــش رو از نظر هــدف، کیفی اســت و روش 
انجــام آن، توصیفــی- تحلیلــی اســت و گــردآوری 
اطلاعات آن بــر مبنای تحقیقات میدانــی و مطالعات 
کتابخانــه ای صورت گرفته اســت. صدها ســنگ مزار 
در فاصله چندماهه از آرامســتان جلفــا و تخت فولاد 
اصفهــان توســط نگارنــدگان تصویربــرداری شــد و 
گســتره این پژوهش، تمامــی مــزارات ارامنه و تخت 
فولاد در فضــای چند هکتــاری این دو آرامســتان را 
در برمی گیرد. تلاش شــد با درنظرگرفتــن دوره های 
مختلف از صفوی تا پهلــوی، با تنوع نمونه های جامعه 
آماری، بــه ارزیابــی و تحلیل جامعی از آن ها رســید؛ 
هرچند اکثر این ســنگ مزارها متعلق به دوره قاجار و 
پهلوی هستند. بر اساس نمونه گیری انتخابی از تخت 
فولاد و ارامنه از هرکدام پنجاه سنگ مزار و در مجموع 
صد عدد انتخاب شــد -کــه دارای بیش تریــن حجم از 
اطلاعات مشاغل انســانی و قابل طبقه بندی بودند- و 
مورد بررســی قرار گرفتند. پس از مطالعــات میدانی 
و تصویربرداری، بــا طراحی و بازســازی نقوش تخت 
فولاد برخــی مراحل مســتندنگاری صــورت گرفت. 
ابزارهــای کار نرم افزارهای گرافیکــی   بودند که تلاش 
شــد با ابعاد دقیق و با مقیاس درست طراحی و ترسیم 
شــوند. پس از خواندن کتیبه هــا و ارایــه توصیفات، 
اطلاعات به روش تحلیلی دســته بندی شــدند و مورد 
مطالعــه تطبیقی قــرار گرفتنــد. ازیک طــرف، تنوع 
نگاره ها بــا معانی خاص خــود در فاصلــه زمانی چند 
صدســال تا امروز و از ســوی دیگر، نابودی بسیاری از 
سنگ ها در برابر عوامل انسانی و محیطی و نبود منابع 
مکتوبی کــه به طور جامع و دقیق به تفســیر و فلســفه 
چرایی حضور این آرایه ها اشــاره کننــد، راه مطالعه و 

تحلیل را همواره، دشوار می سازد.



9

ان
صفه

ی ا
جلفا

نه 
رام

 با ا
لاد

 فو
خت

ن ت
ستا

رام
ت آ

زارا
گ م

 سن
غل

شا
ش م

 نقو
قی

طبی
عه ت

طال
م

پیشینه‌پژوهش
پیشــینه ایــن پژوهــش بــه لحــاظ موضوعی در ســه 
گروه کلــی مطالعــات نظــری »مبانــی هنر اســلامی 
و  آرامســتان ها«  »ســنگ مزارهای  مســیحیت«،  و 
»انواع نقــوش« قرار می گیــرد. بلخــاری )1395(، در 
مقالــه »نظریه تجلــی؛ در شــرح شــمایل گریزی هنر 
اسلامی و شمایل گرایی مســیحیت و هندوئیزم « و در 
کتاب »قدر )نظریــه هنر و زیبایی در تمدن اســلامی« 
)1394(، بــه طــور تخصصــی بــه مطالعه در حــوزه و 
مبانی ادیان به ویژه مقایســه هنر اسلامی و مسیحیت 
پرداخته و اصطــلاح تجلی )بــه معنای آشکارشــدن 
و از نهــان بــه درآمدن( و تجســد )بــه معنای مــاده و 
تن مند شــدن( را در متن دین )انجیل و قرآن( تا سایر 
علوم دینی مانند حکمت اســلامی مورد بررســی قرار 
داده  اســت. کتاب های »مبانی هنراســلامی« نوشته 
بورکهــارت )1386( و »آفــاق تفکر معنوی در اســلام 
ایرانــی« نوشــته کربــن )1371(، از جملــه مطالعات 
دیگری در این زمینه اســت که هر دو نویسنده در هنر 
اســلامی برخلاف مســیحیت، به جای شمایل سازی 
و تجســد، معانی ارایه وجوهی نمادین را مبنا و محور 
آفرینش گــری آثــار خــود قــرار داده انــد. کتاب های 
»جغرافیــای طبیعــی و انســانی« نوشــته تحویلــدار 
)1388( و »اصفهــان، مرواریــد ایران« نوشــته بلانت 
)1383(، پژوهش هــای دیگری هســتند کــه تاکنون 
درباره تاریخ شــکل گیری محلات اصفهــان، فرهنگ 
و هنر و اتفاقات تاریخی آن نوشــته شــده اند. از سوی 
دیگر، کتاب هــای »ارمنیان ایــران« نوشــته هوویان 
)1384(، »کلیســاهای ارامنــه جلفــای نــو اصفهان« 
نوشته حق نظریان )1385( و »تاریخ جلفای اصفهان« 
نوشــته درهوهانیــان )1379(، به مطالعــه مهاجرت 
ارامنه به ایران و شــکل گیری جلفــا، بناهای معماری 
و آرامســتان های اصفهان به ویژه جلفــا و تخت فولاد 
و مشــاهیر و بزرگان مدفون پرداخته انــد. هم چنین، 
کتاب های »تاریــخ اصفهــان: مجلد ابنیــه و عمارات 
فصل تکایا و مقابر« نوشــته همایی )1381(، »آرامگاه 
خارجیــان در اصفهان« نوشــته مظاهــری )1382(، 
»آرامــگاه در گســتره فرهنــگ ایرانی« نوشــته غروی 
)1376(، »مزارات اصفهان« نوشــته مهدوی )1382(، 
»تخت فــولاد، یادمان تاریخی اصفهان« نوشــته فقیه 

میرزایــی و همــکاران )1384(، در این حوزه نوشــته 
شــده اند؛ در این آثار به بررســی دقیــق و تخصصی تر 
برخی مزارات ایــران و اصفهان با تاکید بر آرامســتان 
تخت فــولاد و ارامنــه و مقابر و مشــاهیر مدفون در آن 
پرداخته شده است. میناسیان نیز )1385(، در کتاب 
»سنگ مزارهای ارامنه« پس از معرفی آرامستان جلفا 
با جمــع آوری تصاویر تعدادی از نقاشــی های آبراهام 
گورگنیان از ســنگ مزارات ارامنه، به ترجمه بخشــی 
از نوشــته های روی قبور پرداخته  است. در این میان، 
پرویز تناولی )1388(، در کتاب »سنگ قبر« با بررسی 
سنگ مزارها و شیرهای ســنگی، به عنوان اولین قدم 
ایرانیــان در بروز عقایدشــان از طریق حجــم - تصویر 
و پیشــینه مجسمه ســازی و تصویرگری امــروزی نام 
می برد و اشاره ای به برخی ســنگ مزارهای ارامنه در 
ایران با تاکید بر جلفای اصفهــان دارد. براتی و افروغ 
)1390(، در مقاله »بازتاب نمادها و نشــانه های شغلی 
در ســنگ های قبور ارامنه« برخی از نمادهای شــغلی 
ارامنه در ســنگ مزارها را مورد بررســی قرار داده اند. 
برخــی از پژوهشــگران حوزه هنــر بــا پژوهش هایی 
مانند  »نقش های مانــدگار ســیری در آرایه های قبور 
ارامنه ایران« نوشته شــاهمندی و شهیدانی )1392(، 
»پردیس نگار ه ها )نقوش ســنگ مزارهای تخت فولاد 
و ارامنه جلفای اصفهان(« نوشــته جهانمرد )1397(، 
»مطالعه تاریخی بازتاب تحولات نشــانه ای جنسیت 
بر روی ســنگ قبور زنان از دوره قاجار تا دوره معاصر« 
نوشــته رهبــر )1400(، »بررســی و مطالعــه ســنگ 
قبرهای ارمنی سنگ سفید الیگودرز« نوشته صادقی 
و همکاران )1401( و »نشــانه شناســی نقوش ســنگ 
قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان« نوشته خدادادی 
و همکاران )1401(، در آرایه های آرامگاه های ارامنه 
ایران به مطالعــه تصویــری ســنگ مزارهای ارامنه و 
مســلمانان در ایران به طور تخصصــی و تحلیل نقوش 
آن به طورکلی در چندطبقه )نقوش گیاهی، هندسی، 
جانوری، فرشتگان، انسانی، اجرام آســمانی و ابزار( 
پرداخته انــد .  از مــرور پیشــینه ایــن پژوهش چنین 
برداشت می شود که، اکثر نویسندگان با هدف تاریخی 
یا هنری به معرفی نقــوش پرداخته اند و یــا با رویکرد 
نمادشناسی تزیینات آن را مورد مطالعه قرار داده اند. 
این مقاله برای نخستین بار به مطالعه تطبیقی نقوش 
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مشاغل سنگ مزارهای تخت فولاد و جلفا و اثرپذیری 
از مبانــی شــمایل گریزی هنــر اســلامی )تجلــی( و 

شمایل گرایی هنر مسیحیت )تجسد( می پردازد.

مبانی‌نظری‌پژوهش
آرامگاه ها نشــان دهنده دیدگاه ادیان به مرگ هستند 
و نقــوش شــکل گرفته در ســنگ مزارهای ارامنــه و 
مســلمانان، هنــری کاملًا، دینی اســت کــه بیش تر با 
مبانی اسلام و مســیحیت در می آمیزد، تا با اسطوره ها 
و باورهای قومی آنان. ازاین رو، اول  از همه باید تعریف 
هنر دینی، وجــه اشــتراکات و تاثیــر آن در نظر گرفته 
شــود. دین در مقبول ترین تعریف خــود، مجموعه ای 
از اصول اعتقــادی و فرایض عملی با منشــای الهی که 
غایت آن رســتگاری انســان است. نســبت میان هنر 
و دین درصورتی کــه دو مفهوم مســتقل در نظر گرفته 
شود، وجهی دارد و هنگامی که تحت یک دین بررسی 
شــود، وجهی دیگر؛ که در ســاحت دوم، هنــر در ایده 
و قالب متاثر از اصول بنیادی یک دین اســت و بازتاب 
آیینه گون آن در قالبی زیباشناسانه است. نوع صورت 
نمودن »امــر مطلق« خدا، در دیــن، ماهیت هنر دینی 
را تعیین خواهد کرد که اگر امر مطلق صورت نمایانده، 
هنری آشکارا تجسمی خواهد بود و یا صورت ننموده و 

انتزاعی است )بلخاری، 1395: 3(. 
گفتمــان غالب هنــر مســیحیت، اصرار بر محســوس 
نمــودن ذات باری تعالــی که همان تجســد پیداکردن 
عالی تریــن نامحســوس یعنــی خداونــد، در صورتی 
انسانی و قالب تن مسیح دارد که در مقابل آن گفتمان 
اســلام بر مبنــای توحید شــکل گرفــت و خــدا در آن 
نامحســوس گردید. مخالفت اســلام بــا تصویرگری و 
شمایل شــکنی، موردی اســت که به اشــتباه از جانب 
مستشــرقین در بســیاری از منابع تکرار شــده است. 
درحالی کــه در متــن دین )قــرآن( هیچ ســند مبتنی 
بر مخالفت تصویرگری نیســت. شــاید وجــود برخی 
احادیث و اظهــار نظرهای مبتنی بر منــع تصویرگری 
در برخــی علوم دینی چــون فقه، موجب این اشــتباه 
گردیده است. هنر دینی مســیحیت از بنیان بر مبنای 
شــمایل گرایی شــکل گرفت و رابط بین مومــن و خدا 
در این دیــن مبتنی بر تجســد اســت. درحالی که، در 
اســلام کلام این جایگاه مقدس را می یابــد. درنتیجه 
نبود تصویرگری در اســلام برخلاف مسیحیت، دلیل 

مخالفت دین نیســت؛ همان طــور که بر عکــس نبود 
خوش نویسی و کتیبه در مســیحیت و کلیساهای آن را 
نباید به مخالفت آن دین با کلام تعبیر کرد؛ مســاله ای 
که به غلط، اسلام را دینی شمایل شکن و شمایل ستیز 
معرفی کرده اســت. نکته مهمی که باید در نظر داشت 
آن است که، تصویر در اسلام از ابتدای ظهور، اساساً، 
جایگاه شمایلی پیدا نکرد و کارکردی آیینی نیافت که 
اتفاقی شمایل شــکنان مانند آنچه در مســیحیت رخ 
داد، صــورت گیرد. در واقع هنر اســلامی از آغاز نوعی 
هنر شــمایل گریز بــود و بدیــن ترتیب، ایــن تمدن از 

شمایل پرستی، دوری کرده است. 
از مهم تریــن آموزه های بنیادین مســیحیت، تجســد 
است که مطابق آن آفریدگار به صورت انسانی متجسد، 
در مقام تشــبیه مطلق، خود را اظهار و آشکار می کند. 
روایت هایی چون کشتی گرفتن یعقوب با خدا حضوری 
کامل در عهد عتیق داشــت؛ و بر اســاس این روایت ها 
در ابتدای انجیل یوحنا کلمه   متجســد شد و تجسد به 
یکی از ارکان شریعت عیســوی تبدیل گردید. علاوه بر 
بنیادهای یهودی، حضور تمدن رم نیز کاملًا، تجســد 
محــور و از جمله عوامل موثر بود. برخلاف مســیحیت 
 که محوریت متاثر از شخصیت پیامبر آن است  اسلام، 
محوریت را نه بــه پیامبر کــه به الله می دهــد؛ و پیامبر 
مرتبه الوهــی نمی یابــد و الله نیز متجســد نمی شــود 
و معنــا را تنــزل می دهد، نه صــورت را. عــدم صورت 
نمودن حق در کوه طــور، حکم مطلــق حرمت تصویر 
را ایجاد نمی کند؛ زیرا اگرچه تجســد با نفی حق حرام 
اعلام شــد، اما تجلی بــه عینیت واقع شــد تا آشــکار 
شــود که رد هرگونه صورت نمایی نیســت، بلکه اظهار 
آشــکار مقبولیت صورت نمودن در مظاهر است و حق 
به واسطه اظهار و نمود می شود، نه بی واسطه که مانند 
نمادها در هنر اسلامی هستند. اعتقاد بر این است که، 
تجلی حق بر کوه به جــای رخ نمودن مبین واســطه ها 
در شــهود حق بود کــه در صورت نمادها ظهــور یافت. 
خداوند با بیان لن ترانی )هرگز مرا نخواهی دید(   هرگز 
صورت ننمود و این مبنای حقیقی نفی صورت پردازی 
در اندیشه اســلامی و با تجلی نمودن بر کوه که موجب 
ریزریز شدن و بیهوش شدن موسی شــد، و بنیادی در 
ظهور صور حقیقی ارایه نمود که تمثل و تمثیل در هنر 

اسلامی را سبب گردید )بلخاری، 1394: 194- 383(.
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شــمایل گریزی هنر اســلامی، به معنای نفــی هرگونه 
نیســت.  صورت ســتیزی  به شــکل  صورت پــردازی 
اســلام با نقوش و تصاویر تــا جایی که شــمایل، توهم 
جانشینی او و بت پرستی ایجاد نکند، تعارضی ندارد. 
زبــان و بیــان انتزاعــی و تمثیلــی نقــوش و نمادهای 
ســنگ مزارهای اســلامی، مانند تخت فولاد ریشه در 
همین اصل دارد و به حرمــت آن برمی گردد، نه به منع 
تصویری. تعداد اندک تصاویر انســانی سنگ مزارهای 
مســلمانان تخت فولاد، به ویژه نبود نقش زنان )هیچ 
مــوردی از نقش زنان وجــود نــدارد(، برخلاف آن چه 
در آرامســتان جلفا با تعدد تصاویر زنــان و مردان رخ 
می دهد، نه بــه متن دیــن که بــه اســتنباط علوم آن 
مرتبط می شــود کــه در آن نقــوش انســانی و تمثالی 
حرمــت یافتــه و حتــی حــرام تلقــی می گــردد. این 
نکته را باید در نظر داشــت که مراســم خاک سپاری و 
ســنگ  مزارات به شــدت بیش تری تحت کنتــرل این 
احــکام فقهی هســتند. ازاین رو، شــاید بــرای برخی 
همــان ســنگ مزارهای تصویری بــا نقــوش گیاهی، 
جانوری و اندک تصاویر انسانی مسلمانان تخت فولاد 
هم ســوال برانگیز باشــد و متضاد جلوه کنــد. ذکر این 
نکته خالی  از لطف نیست که، سنگ مزارهای تصویری 
با شکل شــیرهای سنگی شــروع شــد و نوعی تبلیغ و 
پیشــبرد شــیعه به قصد نشــان دادن صفــات حضرت 
علی )ع( بود )تناولی، 1388: 7(. شــی آیینی اسلام، 
کلام و خوش نویســی است که، به درســتی در حجاری 
ســنگ مزارهای مســلمانان تخت فولاد جلوه گر شده 
و جایگاه والایی بیش از نقوش انســانی یافته اســت؛ 
که اگر غیــر از آن بود، نوعی تحریف یا عــدول از مبانی 
اســلام صورت گرفته بود؛ و در مســیحیت نیز این تن 
مصلوب عیسی است که در بسیاری از مزارهای ارامنه 
همراه با نقــش صلیب یا خاچکارها   ایجــاد می گردد و 

جایگاه والایی می یابد. 
همه ادیــان الهی زمینه های مشــترکی دارند که ایمان 
به خدای یکتا، حقیقت قدســی و معنوی، ارزش های 
اخلاقی - خانوادگی و صلح جهانی از آن جمله هستند. 
از مشترکات نگرش مسیحی و اســلامی به هنر دیدگاه 
شــهودی بودن آن و به خصوص، کار هنرمند مسلمان 
با سیر و سلوک، کشف کردن اســت نه خلق؛ و آن چه که 
مکاشــفه کرده را بیــان می کند. منبع صــورت هنری، 

شــهود اســت و در نتیجه، بیــان هنر دینــی، تمثیلی 
خواهد بود تا با مراحل ایمان، ســیر و ســلوک، شــهود 
و مکاشــفه به بیــان خود برســد. نکته دیگــر، رمزی و 
ســمبولیک بودن هر دو هنر اســت؛ که بیانــی نمادین 
می یابنــد و زبانی رئالیســتی و واقع گرا ندارنــد. ادیان 
نگاهی آیه ای به هســتی داشــته و لذا، عالم را معنادار 
می بیننــد. در مســیحیت، لوگــوس یا کلمــه الهی در 
شخصیت مســیح متبلور می شود و در اســلام نیز رمز 
کلام الهی در حروف قرآنی تجلی می یابــد. هر دو هنر 
که ریشــه در متون مقدس قــرآن و انجیــل اربعه دارند 
و در مزارهــا نمود می یابنــد. هم چنیــن،  تاثیر حکما 
و فیلســوفان در عرصه علــم و هنر بر ادیــان ابراهیمی 
را نمی تــوان نادیده گرفت )شــاهمندی و شــهیدانی، 
1392: 187-189(. نکتــه دیگــر، نگاه ادیــان به مرگ 
است که از دیدگاه اندیشه اســلامی، گذرگاهی به سوی 
جهــان آخــرت و معــاد و شــروع حیاتــی دیگــر و در 
مســیحیت مبتنی بر جهان برزخ، رســتاخیز، داوری 
الهی و تاکید محوری بر شخصیت مسیح و اسطوره رنج 
و مصلوب شدن اوست )مولند، 1380: 100-127(. در 
آغاز هنر مســیحی، نمایش خداوند از طریق نمادهای 
انتزاعی بود -که در بســیاری موارد به صورت هندسی، 
گیاهی و جانوری بودند )کبوتر ســفید، شــاخه زیتون، 
تــاک و ماهــی(- و پــس از آن، نقوش انســانی نمادین 
شــکل می گیرند که رفته رفتــه وجه عاطفــی پیکره ها 
بیش تر می شــود. ادیان الهی از یک سرچشمه معنوی 
نشات گرفته و اعتقادات مشابهی در باب مفهوم مرگ و 
زندگی دارند. حجاران و سنگ تراشــان ایرانی و ارمنی 
با اســتفاده از نقوش مختلف توانسته اند این مفاهیم را 
در ســنگ مزارها به خوبی نشــان دهند. ارامنه در گذر 
زمان با دلبســتگی به آییــن مذهبی خــود و خاطرات 
تهاجم بیگانگان به سرزمین خود تفسیرها و نمادهای 
زیــادی را با پدیــده مرگ همــراه کردند کــه بازتاب آن 
در ســنگ مزارها انعــکاس یافته اســت )شــاهمندی 
و شــهیدانی، 1392: 63- 74(. میــل به حیــات ابدی 
و بهشــت، در ســنگ مزارهای ارامنه و مســلمانان به 
طور مشترک دیده می شــود؛ از درخت سرو، که نشان 
جاودانگی اســت، تا نقوش مشــاغل متوفی که گاهی، 
با نمادهای بهشــتی همراه شده و نشــان دهنده پیوند 
زندگــی و مرگ متوفــی و حیاتــی جاودانــه در دنیایی 
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دیگر اســت. البته، تفاوت هایی اساســی میان نقوش 
مشاغل ســنگ مزارهای ارامنه و مسلمانان وجود دارد 
که مبتنی بر تمایــز کتاب مقدس و قرآن اســت. کتاب 
مقدس مجموعه ای از متون داســتانی و تاریخی است 
که می تــوان آن را به تصویر برگردانــد؛ حال آن که متن 
قــرآن کلام الهی اســت و بازنمایــی آن بدون نوشــتار 
ناممکن است. هنرمند ارمنی، از دیدگاه انسان به خدا 
و هنرمند مســلمان، از دیدگاه خدا به انسان می نگرد و 
نبود تصویر دینی در اسلام دارای معنای منفی نیست؛ 
بلکه موجب می شــود تا وقار را به انســان بازگرداند و از 
این جهت، شمایل گرایی مســیحیت به خوش نویسی 

در اسلام بدل شد )بورکهارت، 1386: 21- 34(. 

تصویر 2- آرامستان ارامنه )نگارندگان، 14۰۰(.     تصویر 1- آرامستان تخت فولاد )نگارندگان، 1398(.  

نگاهی‌به‌آرامستان‌تخت‌فولاد‌و‌ارامنه‌جلفا‌
شــاخص ترین  و  کهن تریــن  از  یکــی  فــولاد  تخــت 
آرامســتان های ایرانــی، با وجــود مقبره منســوب به 
یوشــع نبی بــه دوران کهن و باســتانی می رســد که در 
قرون اولیه اســلامی رفته رفته شــکل گرفت و در دوره 
قاجار با به هم پیوســتن ســه گورستان لســان الارض، 
بابا رکن الدین و تخت فولاد، مهم ترین آرامســتان شهر 
گردید. تکایای برجای مانده تخت فولاد عمدتاً، متعلق 
بــه دوره صفــوی، قاجار و پهلوی هســتند کــه در حال 
حاضر به وســعت 1/2 کیلومترمربع، در حاشیه جنوبی 
زاینده رود و پل خواجو واقع شــده اند؛ و از سمت شمال 
به خیابان میرفندرســکی، از جنوب به خیابان ســجاد 
و بلوار ســعادت آباد و از غرب به خیابان مصلی و از شرق 
به خیابان ســجاد محــدود می شــوند )فقیه میرزایی، 
مخلصــی و حبیبــی، 1384: 21-22(. تخــت فــولاد 

آرامگاه ابدی هــزاران کــس از افراد عالی قدر انســانی 
حکیم و عــارف و فقیه و زاهد و عابد اســت کــه به مدت 
پنج شــش قرن در آن غنوده اند )همایی، 1381: 24(. 
در این مجموعه چند هزار مزار وجود دارد که از اقشــار 
مختلف جامعه فقها و مجتهدین، شاعران، نویسندگان 

و صنعت گران و صاحبان پیشه هستند )تصویر 1(.
آرامســتان جلفــای اصفهــان با مســاحت حــدود 30 
هکتــار، در دامنه جنوبــی کوه صفــه در بخش جنوبی 
شــهر اصفهــان )ورودی آن خیابــان صفــه، در ضلــع 
غربی( قرار گرفته و قدیمی ترین ســنگ مزار آن متعلق 
بــه تاریخ 1551 میــلادی اســت. مزارها مدفــن انبوه 
مســیحیان، ارامنــه ایــران و اروپاییان مســیحی و از 

تمامی اقشــار جامعه اســت که از دوران صفــوی تا به 
امروز در آن جــا آرمیده اند )بلانــت، 1383: 104(. به 
دلیل این که، اشــخاص بــزرگ ارامنــه از خواجه های 
جلفا، تجار، هنرمنــدان و صنعت گران در این مکان در 
زیر سنگ های پر از نقش  و نگار آرمیده اند، به »موزه باز 
در زیر آسمان« معروف است )میناسیان، 98:1385(. 
در بررســی نقوش این دو آرامســتان، علاوه بر تفاوت 
ادیان به ارتباط ارامنه با مســلمانان در اصفهان، که در 
برخی ایام به دلیل مشــکلات، حجاران مشــترکی نیز 

داشته اند، می توان پی برد )تصویر 2(.

نقوش‌مشاغل‌سنگ‌مزارها
تزیینات ســنگ مزارهای تخــت فولاد و جلفــا بیش از 
همــه، مبانی دینــی و باورهــای مذهبی مســلمانان و 
مســیحیان را به نمایش می گذارند. نقــوش آرامگاه ها 
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را در هفت دســته کلیِ گیاهــی، جانوری، هندســی، 
فرشــتگان، انســانی، اجــرام آســمانی و ابزار و اشــیا 
)صلیــب، مهر و تســبیح، شــانه و ابزارهای مشــاغل( 
می تــوان طبقه بنــدی نمود؛ کــه به صــورت تزیینی، 
نمادین یــا پیکتوگــرام   هســتند )جهانمــرد، 1397: 
35-36(. نقــوش مشــاغل متوفــی، در دوره صفــوی 
به صورت محدود و بیش تــر در دوران قاجــار و پهلوی 
رایج شدند. به خصوص در قدیم که همه اقشار جامعه، 
ســواد خواندن نداشــتند و آدرس مزارها را از روی این 
نقوش راحت تر پیدا می کردند کــه بعدها تبدیل به یک 
رســم شــد )نادری، 1388: 348- 359(. پس از نقوش 
گیاهی، مشاغل بیش از همه در سنگ مزارهای جلفا و 
تخت فولاد دیده می شــود؛ که از طریق آن ها می توان 
به شــرایط اجتماعی مــردم اصفهان و مشــاغل آن ها 
در گذر زمان پی برد. این ابزار و اشــیا در مزارها به ســه 
دســته ابزارهای آیینی، مانند مهر و تســبیح و صلیب 
)نشــان ایمان و پاکی( و دوم ابزار شخصی، مانند شانه 
)جنسیت(، آینه و کتاب )ســواد و اهل مطالعه بودن( و 
سوم ابزار مشاغل، تقســیم می شوند. با شمایل گریزی 
مسلمانان و شــمایل گرایی ارامنه عجیب نیست که در 
نقوش مشــاغل آرامســتان جلفا در اکثر مزارها نقوش 
انســانی در حال کار با ابزارهای پیشــه خود هســتند. 
درحالی کــه، در تخت فولاد عمدتاً، تنهــا ابزار و ادوات 

مشاغل را در برمی گیرند )جدول های 1 و 2(.
در زمــان ورود ارامنــه بــه اصفهــان در دوره صفوی، 
مردم کارگذاشــتن شیرهای ســنگی بر مزارها را بنیان 
گذاشــته بودند. اما از انداختن تصاویــر دیگر بر مزارها 
حذر می کردند 2.  ســنگ مــزارات ارامنــه در دهه های 
نخست، بیش تر نقش صلیب، کلیســا، مشاغل علمی 
و روحانی حجاری شــد )جدول1، شــماره 1 و 2(؛ و در 
دوره های بعدی، ســنگ مزارهایی با مضامین مشاغل 
دیگــر، مانند نانــوا، آهنگر، خــراط ایجاد می شــوند. 
سنگ مزارهای مشاغل ارامنه، چند دسته کلی دارند: 
گروه اول، کشــیش ها و قدیســین ارمنــی و خواهران 
روحانــی، دســته دوم، نخبــگان ارمنی کــه عمدتاً، با 
عمامه های بــزرگ )جــدول 1، ردیف 1(، گروه ســوم، 
زنــان خانه دار و یــا مــادران در کنار فرزندان و همســر 
)جــدول1، ردیــف 4( و گــروه چهــارم، صنعت گران، 
هنرمندان و نوازندگان موســیقی هســتند )جدول1، 

ردیــف 2(؛ کــه اکثر ایــن مــوارد در تخت فــولاد دیده 
نمی شــود )تناولی، 1388: 100- 105(. لشــکریان و 
نظامیــان، صنعت گــران، خراطی، حجــاری، بنایی، 
آهنگــری، نانوایــی، بقالــی، قصابــی، تــا خیاطــی، 
بافندگی، فرش بافی و غیره از مشاغل مشترک ارامنه و 
مسلمانان هستند )جدول 3(. جیمز موریه در سفرنامه 
دوم خود وقتی به جلفا می رســد، چنین می نویســد: 
به قبرســتان جلفا رفتیم، بنا به معمول ... بر ســر گور 
درودگر چکــش و اره، و بر گور درزگیــر، قیچی و زرع، و 
بر گور دانشــمند کتاب کنده شــده اســت ... قبور این 
گورســتان بزرگ )تخت فــولاد( از لحاظ نقش بســیار 
شــبیه گورســتان جلفا اســت؛ اما از نظر وسعت بسیار 
بزرگ تــر از گورســتان های دیگر ایران اســت )موریه، 
1386: 178- 188(. برخی از ابزارهای مشــاغل مانند 
اره و تبر بــرای نجــاری یا ســاتور قصاب، یا شمشــیر 
و ادوات جنگــی کــه دال بر شــغل نظامی فــرد دارند و 
هم چنیــن، دفتیــن و قیچی که بــه شــغل قالی بافی و 
قیچی و سوزن که نشان از خیاط است، در سنگ مزارها 
حکاکی شــده اند. در برخــی نمونه ها، شــاهد عناصر 
دیگری هم هســتیم، مثــلًا، نقش ســاطور قصابی در 
تخت فولاد به همراه میل ها و سنگ ورزش زورخانه ای 
که شغل او و هم شــهرتش هســتند )جدول 2، شماره 
39(. برخی مشــاغل گذشــته، مانند حمامی، رنگرز، 
سرمه دوز، مغنی و منجم باشی امروز تنها نامی از آن ها 
باقی اســت و در ســنگ مزارها بازشناســی می شوند. 
درویشــی در مزارهــای تخت فــولاد جایــگاه والایی 
دارد، که به علت احتــرام در بین مردم و کســب درآمد 
از این طریق، به صورتی می توان آن را شــغل دانست. 
آنان، اغلب بی نیاز از مال دنیا و سبک بال آواره شهرها 
بودند و با شمایل و ریش آراســته، کشکولی در دست و 
تبرزینی بــر دوش در کوچه ها و معابر، ذکــر هو و حق و 
علی )ع( می گفتند )موریه، 1378: 122(. به طورکلی، 
طبقات جامعه ایران در دوره قاجار بدون درنظرگرفتن 
خاندان شــاهی به چهار طبقه تقسیم می شدند: طبقه 
اول، رجال درباری و اشــراف، طبقه دوم، روحانیون، 
طبقه ســوم، شــعرا، دانشــمندان، پزشــکان و طبقه 
چهــارم، هنرمنــدان، صنعت گــران، تجــار، کارگران 
و کشــاورزان بودند. تقریبــاً، هشــتاد درصد جمعیت 
اصفهان را تا دوره پهلوی پیشــه وران، تاجران کوچک 
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و صنعت گران دستی تشکیل می دادند )ورهام، 1385: 
197(. از اواخــر قاجــار و دوران پهلوی کــه هم زمان با 
آشنایی ایرانیان با تمدن جدید اروپایی و مدرنیته بود، 
موجب شــکل گیری گفتمان اصلاحی کشور و تاسیس 
کارخانه ها و ظهور مشاغل مدرن شد که تعداد اندکی از 
آن پیشه ها بر سنگ مزارها نقش بسته است. برگزیدن 
شــغل به طورکلی، یا برحسب ادامه ســنت یک کسب 
یا صنعــت در برخی خانواده هــا و یا از طریــق آموزش 
به شیوه استاد - شاگردی از نســلی به نسلی دیگر بوده 
است. انعکاس این مشاغل و حتی پسوند شغلی فامیل 
به خصوص، افرادی که با شغل های شــان شهره بودند 
و حالت موروثی داشــت، مانند وارداپتیــان به معنای 
فرزند شــخص روحانــی و یــا جواهریــان، فرش باف، 
چیت ساز، شــال چیان )فتائی 1387: 50( را می توان 
در مزارها مشاهده کرد. حجاری پیشه ها از سنت های 
زمانــه بــود کــه اطرافیــان بــرای حفــظ آوازه هویت 
حرفــه ای متوفی، مانند گالســتان اســتاد بنا، اســتاد 
حســین آهنگر و عبدالغفار قصاب اقدام به نقش کردن 
مشاغل بر مزارها کردند. نقوش انسانی رده های سنی 
مختلــف و بیش تر بزرگ ســالان را دربــر می گیرند. در 
ســنگ مزارهای تخت فولاد، نمونه هــای محدودی از 
نقش مردان در دوره قاجار و پهلوی دیده می شــود که 
به صورت پیاده و ســواره و یا در حــال انجام حرفه خود 
هســتند. زنان بافنده و یا خانه دار که نقش پررنگی در 
مزارهای جلفــا دارند، اما جایــی در میان نقوش تخت 
فولاد ندارنــد. آوردن ابزار شــغل زنان بر روی ســنگ  
مزارات تخت فــولاد از دوره قاجار نشــانی از بالارفتن 
طبقه اجتماعی آن ها و شرکت در امور اقتصادی دارد. 
»زنان هر شــهری تابع افــکار و احوال مــردان و مطیع 
شــوهران خود بوده و روزگار را به ســختی می گذرانند. 
به طوری که بیش تر زنان بعد از فراغــت به خانه داری، 
خیاطی، چرخ ریســی و ســایر هنرها و کارهای دستی 
 :1342 اصفهانــی،  )تحویلــدار  می پرداختنــد«   ...
322(. جنســیت زن و مــرد در ســنگ مزارهای ارامنه 
تقریباً، به راحتی قابل تشخیص هســتند. اما هنرمند 
از بازنمایی شــخصی چهره ها به طور دقیق خودداری 
کرده است. حتی در دوره قاجار و با وجود ورود عکاسی 
به ایران باز هــم چهره های تقریباً، یک ســان و عمدتاً، 
جوان دیده می شــود. پوشــش زنان ارمنی اصــولًا، با 

تزیینات بیش تــر و متنوع و بادقــت بیش تری در چین 
و پرداز لباس ها به نســبت مردان نقش بســته اســت. 
حتی می توان پوشش دوره های مختلف از عمامه های 
بزرگ صفوی تا کلاه های کشــیده قاجاری و نوع آرایش 
مو و حضــور مکرر نقش قلیــان را دید )تصاویــر 3- 4(. 
هم چنین، روابط خانوادگی و پیوند زناشویی مستحکم 
و مقدس در میان ارامنه نکته مهم دیگری اســت. آنان 
هم چون تمــام مســیحیان جهــان ازدواج خــود را در 
فضای مقدس کلیســا آغاز می کنند و از طرفی، مردان 
تنها می توانند یک همســر داشــته باشــند کــه پیوند 
محکم تری میان زوج برقــرار می کند. مورد آخر این که 
ارامنه برای حفظ هویت قومی و مذهبی خود در ایران 
پیوندهای خانوادگی خود را مســتحکم می نمودند که 
بازتاب این امر در سنگ مزارهای آنان است. وجود یک 
سنگ مزار مشــترک برای زن و شوهر که گاهی، با دادن 
شاخه گل به یک دیگر رابطه عاشــقانه ای بین آنان را به  
تصویر می کشد )شاهمندی و شهیدانی، 1392: 129- 

134( )جدول1، شماره 2(.  

 تصویر 3- پوشش قاجاری با کلاه و قلیان )نگارندگان(.  

 تصویر 4- نمونه پوشش لباس دوره صفوی )همان(.                          
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5- قریب جانی، 
1627م.
)همان(.

4- دختر هاکوپ، خواهر 
روحانی مارینوس، 
1659م. )همان(.

3-فرزند پاک 
ماردیروس،1627م. 

)همان(.

و  جــراح  هوانــس   -2
همســر او آقابر، 1656م. 

)همان(.

1- گریگو دانشمند،  لوح
نوشته دار، 1641م.

)میناسیان، 1385(.

10- فرزند نوازنده 
مگر دوم
1731م.

9-  نوازنده سه تار 
)همان(.

8- نوازنده سه تار 
)همان(. 

7- زادور فرزند شاهمیر
سنتورنواز، 1741م.

6- کمانچه نواز )همان(.

15- شاه امیر فرزند 
میراد جان، 1701م. 

)همان(.

14- آراکل فرزند آراپت
1731م. )همان(.

13- خیاط هانا، 1736م. 
قیچی. نخ  ... 

)میناسیان، 1385(.

12- بانوی بافنده ارمنی
)نگارندگان(.

11- نیکــو قــوس فرزند 
نساج  هاروتون1741م. 

)همان(.

ش
شی

1- حرفه:  نخبه عالم و ک
2- حرفه:  هنرمند،  نوازنده   

سنده و خیاط
3- حرفه:  ری

جدول 1. آرامستان جلفا )نگارندگان(.
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20- تاکوهی همسر 
خاچاطور، 1745م.

19- بانوی خانه دار، 
1843م. )نگارندگان(.

18-   بانوی  خانه دار
)همان(.

17-  بانوی  خانه دار
)میناسیان، 1385(.

16- نوعــروس مرجــان 
فرزند ست، 1720م.

25- استاد آراکل فرزند 
کاراپت،1731م. 

)همان(.

24- گورگ کشاورز 
فرزند هاکوپ، 1834م. 

)همان(.

23- هارتون رنگ کار 
فرزند دانیل، 1743م. 

)همان(.

22-   ماردیروس 
بارسقیان 1709م. 

)همان(.

21- زاکار نانوا فرزند گالو
)میناســیان،  1739م. 

.)1385

30- هاروتون فرزند 
گریگور 1745م. 

)همان(.

29-  استاد سنگتراش
نردبان، چکش، قلم، 

پتک
)همان(.

28- بغوس فرزند اوهان
1753م. )همان(.

27-  گالستان استاد بنای
ظریفکار،1741م. 

)همان(.

فرزنــد  26-هارتــون 
شــیرخور،  مــارکار 

بنا1736م.
)میناسیان، 1385(.

35- اوجاقین خراط
1715م.، اره. سوهان

)همان(.

34-  میرزای سرمه دوز
فرزند آبراهام بغدادی 

)همان(.

33- استاد قارداش فرزند 
استپان- رنگرز1744م. 

)همان(.

32-  استاد کفش دوز 
مشتی، چاقوی کفشبری

)همان(.

31- ساهاک فرزند 
آقازار

ساعت ساز دربار-
1733م

)میناسیان، 1385(.

سر 
4- حرفه:  خانه دار هم

ف
5- حرفه: مختل

6 - حرفه:  فنی
7 - حرفه:  فنی
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40- نظامی ارمنی 
)نگارندگان(.

39-  مگردوم آیوازیان
توپچی )همان(. 

38- فرانگل فرزند 
آقازار توپچی، 1715م. 

)همان(.

37- مانوک هاکوپ جانی
1679م. )همان(.

36- مراد فرزند غازار، 
1841م. )میناسیان، 

.)1385

8-  حرفه:  نظـامـی

جدول 2. آرامستان  تخت فولاد نگارندگان(.

5- استاد نصرالله رفائیل
1337 )همان(.

4-  مرحوم محمد عرفان 
روزنامه نویس 1330 

)همان(.

3- مرحوم خدیجه بنت 
مهدی،    1381 )همان(. 

2-  مرحومه فاطمه ولد 
محمود، 1380 قالی باف

)همان(.

1-  ملاآقاجان 
الحسین

تعزیه خان، 1324
)نگارندگان(.

10- مرحوم حیدر میرزا 
چوب بر، سنه 1301 

)همان(.

9- مرحوم استاد 
عبد المحمد نجار، 1364

8- استاد علی ولد 
عبد الحسن، 1323 

)همان(.

7-  مرحوم سید علی 
نجار، 1358 )همان(.

6- مرحوم سید حسن  
چوب بر،   1322  

)نگارندگان(.

سنده
1-  حرفه:  هنرمند،  نوی

2-  حرفه: فـنی، نجـار
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15- شادروان )همان(. 14-  قهوه چی 1356
 )همان(.

13-  مرحوم خاور طبیب
1345 )همان(.

12-  مرحوم استاد محمد 
ابراهیم شفیعیون مسگر 

)همان(.

11- مرحوم حسین 
ارسی دوز، 1323

)نگارندگان(.

20- مشهدی حسین 
کبابی

1365 )همان(.

19- مرحوم میرزاعلی
شاطر،1360 )همان(.

18- مرحوم شاطر محمد
حسین، 1383 )همان(.

17- مرحوم سید هاشم 
طباخ، 1334 )همان(.

16- مرحوم یدالله 
اسماعیلی بقال، 

1303
)نگارندگان(.

25- مرحوم حاج مرشد 
عباس،  1307 )همان(.

24- شادروان علی
1391 )همان(.

23- مرحوم عباس خان
مداح اهل بیت،  1341

)همان(.

22- استاد حسن شاه 
علی، 1352 )همان(.

21- شادروان سیف الله
کشکول و تبرزین

)نگارندگان(.

30- فاطمه بنت حاجی 
غلامرضا، 1369 

)همان(.

29- گوهربیگم کلاهدوز
1337 )همان(.

28- ربابه سلطان 
مشهدی، 1371 

)همان(.

27- گالستان استاد بنای
ظریفکار،1741م. 

)همان(.

26- مرحومه بداغ 
بیگم

1318 )نگارندگان(.

ف
3-  حرفه: مختل

4-  حرفه: طباخ، نانوا، کبابی
ش، صوفی

5-  حرفه: دروی
6-  حرفه: خیاط
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35- شادروان پهلوان 
محمد

قصاب )همان(.

34-  مرحوم شیر حسین
آقا، سنه 1340 )همان(.

33- مرحوم سید میرزا
ورزش باستانی، 1359  

)همان(.

32-  مرحوم حسین خان
پهلوان زاده، 1372 

)همان(.

31- علی فرزند 
حاج محمود

میل زورخانه، کباده، 
1361 )نگارندگان(.

40-- محوم استوار یکم
مهدی جنگارا، 1341 

)همان(.

39- مرحوم پهلوان 
عبدالکریم قصاب، 1342

38- سید مصطفی نقاش
1363)همان(. 

37- مرحوم استاد علی 
بنا

1324 )همان(.

36-  استاد رحیم 
حمامی

1364 )نگارندگان(.

7-  حرفه: پهلوان و ورزشکار
ف

8-  حرفه: مختل

2-  قصاب،  سنگ مزار تخت فولاد - جلفا   1-  نانوا، شاطر،  سنگ مزار تخت فولاد - جلفا                                                   

4-  نجار، سنگ مزار تخت فولاد - جلفا  3-  پهلوان، سنگ مزار تخت فولاد - جلفا                                               

جدول 3. مقایسه تطبیقی مشاغل مشترک مزارهای تخت فولاد و جلفا )نگارندگان(.
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6-  خیاط، سنگ مزار تخت فولاد - جلفا  5-  کفش دوز، سنگ مزار تخت فولاد - جلفا

8-  نظامی، سنگ مزار تخت فولاد - جلفا          7-  آشپز، سنگ مزار تخت فولاد - جلفا                                          

نتیجه‌گیری
  پردیــس نگاره هــای مشــاغل ســنگ مزارهای تخت 
فــولاد و ارامنــه جلفا در بســتر مــرگ، بازتــاب مبانی 
هنر و جهان بینی دو دین اســلام و مســیحیت اســت. 
و  اســلامی  ســنگ مزارهای  خصوصیــات  تمامــی 
مســیحی را می توان در تخت فــولاد و جلفای اصفهان 
مشــاهده نمود، کــه وام دار میراث هــای هنری خاص 
خــود هســتند. بیــن اقلیت هــای مســیحی ایــران، 
ارمنیان تنهــا قومی بودند کــه تاجــران، صنعت گران 
و هنرمنــدان موفقی بودنــد و در برخــی دوران، مورد 
حمایــت پادشــاهان بــوده و اوضاع معیشــتی بهتری 
داشــتند که در سنگ مزارهای شــان به خوبی انعکاس 
یافته اســت. هنرمنــد ســنت گرای ایرانــی و ارمنی با 
تفکرات قومــی و مذهبی خــود هماهنگ و هم راســتا 
عمل می کند. حجاری نقوش ســنگ مزارها بیش از هر 
چیز بر مبنای باورهای دینی و نشــان از شمایل گرایی 
»تجسد« مسیحی، شــمایل گریزی »تجلی« مسلمانان 
و نگرش آنان به مرگ و زندگــی و جهان پس از آن دارد. 
در نتیجــه، نگاره های مشــاغل مزارهــای ارامنه جلفا 
بیش تر به صورت نقوش زنان و مردان و روایت گر پیشه 
متوفی و در تخت فــولاد عمدتاً، به صــورت پیکتوگرام 
ابزار و ادوات مشاغل که بیان گر خصوصیات شخصی و 

وضعیت زندگی دوران حیات متوفی است که به صورت 
منفرد و یا تلفیقی بــا دیگر نقوش )گیاهــی، جانوری، 
فرشــتگان، هندســی( هســتند. هم چنیــن، نقوش 
مشــاغل مزارات تخــت فــولاد و جلفا با وجــود تفاوت 
بنیادیــن دینی خــود، دارای شــباهت های شــکلی و 
محتوایی زیادی است که نشــان از تعاملات و تاثیرات 
مســلمانان و ارامنــه بــر یک دیگــر دارد. به طورقطع، 
نمی تــوان گفت در شــکل گیری این ســنگ ها بیش تر 
فرهنــگ ایرانی و اســلامی بر ارامنــه تاثیرگــذار بوده 
است، یا میراث حجاران ارمنی بوده اند. آن چه اهمیت 
دارد، تاثیرگذاری و شــباهت های ادیان و خصوصیات 
قومــی و فرهنگی آنــان در کنار تفاوت هاســت. نقوش 
مشاغل، هم چنین، در سایر آرامستان ها مانند »سفید 
چاه« مازندران، روســتاهای ارمنی نشین چهارمحال 
بختیــاری وجــود دارنــد کــه ضــرورت پژوهش های 

بیش تری را یادآور می شوند.
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پی‌نوشت

  آبراهــام گورکنیــان )Abraham Gourgenian(، هنرمند ارمنی 1. 
که در 1908 م. در تهران متولد شــد و به نقاشــی آبرنگ های 
ســنگ مزارهای ارامنه پرداخت که از دقتی خاص و جزییات 
برخوردارند و از تنوع رنگی پرهیز نموده اســت )میناســیان، 

  .)11-12 :1385
 .2  Corel draw v: X( –  )Adobe illustrator v: cc-( نــرم افزارهــای

.)Photoshop v: cc
هم چنین، برخی پژوهشگران به بازشناسی مشاغل در ایران . 3

در دوران مختلف تاریخی پرداخته اند. لطف  الله هنرفر از کسانی 
بود که برای اولین بار، حدود پنجاه حرفه و پیشه ارامنه از بدو 
ورود به ایران را شناســایی و معرفی کرد )رائین 1349: 128-

 .)134
در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بــود و کلمه خود خدا بود، از ازل 4. 

کلمه با خدا بود. همه چیز به وســیله او هســتی یافت و بدون 
او چیزی آفریده نشد... کلمه انسان شــد و در میان ما ساکن 
گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم... )انجیل یوحنا، 3631: 

باب اول، آیات41-1(.
مَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلیَْكَ 5.  ا جَاءَ مُوسَی لمِِیقَاتِنَا وَکَلَّ » وَلمََّ

قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلکَِنِ انْظُرْ إِلیَ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْــتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ 
ا  ا وَخَرَّ مُوسَــی صَعِقًا فَلَمَّ ا تَجَلَّی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّ تَرَانِي فَلَمَّ
لُ الْمُؤْمِنِینَ« )ســوره  أَفَاقَ قَالَ سُــبْحَانَكَ تُبْــتُ إِلیَْكَ وَأَنَــا أَوَّ

اعراف: 341(.
خاچکار )Khachkar(، در زبان ارمنــی خاچ به معنای صلیب و 6. 

کار به معنای سنگ یا چلیپای ســنگی می باشد. سنگ هایی 
عمدتاً، مســتطیل شــکل که بروی آن  ها انواع صلیب و نقوش 

تزیینی حک شده اند )شاهمندی و شهیدانی، 2931: 861(.
پیکتوگرام )Pictogram(، نشانه ای تصویری که دریافت سریع، 7. 

قابل فهم بودن، صراحت و ســادگی از ویژگی های آن اســت. 
نقوش مشــاغل به شــکلی کاربردی بــا راهنمایــی و هدایت 
بازماندگان در آرامستان به نوعی پیکتوگرام هستند )نادری، 

 .)843 :8831
از نظر فقه شیعه در صورت محجبه بودن و نداشتن مفسده و 8. 

عدم بی احترامی به شخص متوفی، منعی در استفاده از تصویر 
نیست. این در حالی است که بر روی اعلامیه ترحیم تا به امروز 
نیز در بیشــتر موارد از تصویر زنان اســتفاده نمی شود )رهبر، 

.)13 :0041

منابع
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بورکهارت، تیتوس )1386(. مبانی‌هنر‌اسلامی، ترجمه امیر 
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تحویلدار، حســین بــن محمــد ابراهیــم )1388(. جغرافیای‌
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ریاضی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
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Abctract
The concepts of life and death are amongst common principles in  all religions and civ-
ilizations. Consequently, their related iconography is is present in the tomb carvings.. 
Tombstones are a testament to people's view of death and the afterlife, where bodies 
are left to one of the four elements of wind, water, fire and earth to be purified. Tombs 
are perhaps the beginning of the use of stone in burial rituals, which became the main 
material because of their longevity and protection of the body and to overcome the fear 
of ghosts, an eternal resting place for the deceased. 

The sacredness and sanctity for the eternal resting place for the deceased, in all that 
religions, has always motivated the sculptors to carve the tombstones as a work of 
art showcasing all kinds of motifs and inscriptions. With the advent of Islam in Iran, it 
became customary for Muslims to place the name and seal of the deceased on their 
graves, and with the presence of Shia elements and the migration of Armenians to Iran 
during the Safavid period, the tombstones of Muslims and Armenians were decorated 
with various motifs (vegetal, geometric, animal, angelic, human, object) and different 
types of inscriptions. Due to the importance of burial as one of the most important hu-
man rituals, and with the growth and expansion of the urban fabric of Isfahan as one of 
the important centers of government, separate cemeteries were established in many 
areas of this city. Among them, the Takht-e-Foulad and the Jolfa Armenian cemetery in 
Isfahan, with their historical antiquity and artistic value, tell the story of the Muslim and 
Armenian views on the beliefs of life and death, the concept of resurrection and immor-
tality in Christianity and Islam. One of the common decorations in these tombs is the 
occupation and social status of the deceased during their lifetime, which is manifested 
in the form of associated tools and instruments, or in the form of a human figure. The 
communication and interaction of Muslims and Armenians, the closeness of monothe-
istic religions and their common life experience in Isfahan caused many artistic com-
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monalities over several centuries, which play an important role in recognizing culture, art 
and the worldview of the concept of life and death in a diverse society.

The present research is qualitative in terms of its purpose, and is done by descriptive-ana-
lytical method. Data collection was performed based on field research and library stud-
ies. Hundreds of tombstones were photographed by the authors within a few months 
from Jolfa Mausoleum and Takht-e-Foulad in Isfahan, and the scope of this research in-
cludes all Armenian tombs and Takht-e-Foulad in the several acres of these two mauso-
leums. An attempt was made to comprehensively evaluate and analyze the tomstones 
by considering different periods from Safavid to Pahlavi, with the diversity of samples 
of the statistical population. Based on the selective sampling of Takht-e-Foulad and Ar-
menians, 50 tombstones were selected from each and a total of 100 tombstones were 
studied, which had the largest amount of information on human occupations and could 
be classified, and analyzed accoedingly. In this research, this question is answered: What 
is the relationship between human motifs and occupational instruments in the Armenian 
gravestones and Takhte-e-foulad tomstones, taking into account the basic principles of 
Islamic and Christian art?

The dominant discourse in Christian art insists on perceiving the supreme essence, which 
is the incarnation of the supreme imperceptible, that is, God, in a human form and the body 
of Christ, in contrast to which the discourse of Islam was formed on the basis of monothe-
ism. In the text of religion (Qur'an), there is no document based on the opposition of imag-
ery, and perhaps the presence of some hadiths and comments based on the prohibition 
of imagery in some religious sciences such as jurisprudence has caused this misinter-
pretation. The cjristian arts rely heavily on iconography, and the relationship between the 
believer and God in this religion is based on incarnation; while in Islam, it is  language either 
spoken or written that creates the connection. As a result, the absence of illustrations in 
Islam, unlike Christianity, is not because of prohibition, just as the absence of calligraphy 
and inscriptions in Christianity and its churches should not be interpreted as the opposi-
tion of that religion to the use of language;; a misconception that has wrongly introduced 
Islam as an iconoclastic religion. An important point to keep in mind is that the image in 
Islam, from the beginning of its appearance, basically did not find an iconic position and 
did not find a ritual function that would cause iconoclasm to happen like what happened in 
Christianity. In fact, Islamic art did not contain iconography, because the art forms in the 
society it originated from, did not contain iconography. One of the most important and 
fundamental teachings of Christianity is the Incarnation, according to which the Creator 
expresses and reveals Himself in the form of an incarnated human beingwith absolute 
likeness. 

Narratives such as Jacob wrestling with God had a full presence in the Old Testament; and 
according to these narrations, at the beginning of the Gospel of John, the incarnation be-
came one of the pillars of the Christian principles. In addition to the Jewish foundations, 
the presence of Roman civilization was also completely incarnational and among the in-
fluencial factors. Unlike Christianity, whose centrality is influenced by the character of the 
Prophet, Islam does not place the centrality on the Prophet, but on Allah, and the Prophet 
does not have a divine rank, and Allah is not incarnated, and lowers the meaning, not the 
form. The lack of a physical incarnation of the divine in the Mount Hira does not establish 
an absolute prohibitiopn of the image. The iconoclasm of Islamic art does not mean the 
negation of any facetization in the form of anti-facetism. Islam has no conflict with motifs 
and images as long as the images do not create illusions of his succession and idolatry. 
The abstract and allegorical language and expression of the motifs and symbols of Is-
lamic tombstones, such as Takht-e-Foulad, is rooted in this principle and goes back to A 
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its sanctity, not to the prohibition of images. The small number of human images on the 
tombstones of Takht-e-Foulad Muslims, especially the absence of women's occupations 
(there are no cases of women's occupation), unlike what happens in the Jolfa cemetery 
with the abundance of images of women and men, not to the text of religion, which is relat-
ed to the inference. 

The religious object of Islam is speech and calligraphy, which is rightly manifested in the 
stone carvings of Muslim tombstones, with an obvious preference over human motifs. 
And as evident in Armenian tombs, according to Christian iconography, it is the cross or 
the Khachkar that has the highest rate of appearance, obviously implying the reverence of 
this Icon amongst Armenian Christians.

   The carved drawings of the gravestones of Takht-e Foulad and the Armenians of Jolfa, 
reflect the fundamentals of art and worldview of the two religions, Islam and Christianity, 
and are indebted to either’s artistic heritage. The results show that the occupations in the 
tombs of Jolfa cemetery are mainly the images of men and women doing their work and 
profession in the form of "iconography", but in most of the tombs of Takht-e-Foulad, with 
the approach of "iconoclasm", only the tools and instruments of occupations are mani-
fested. Among the religious minorities of Iran, Armenian Christians were considered suc-
cessful merchants, artisans and artists, and were supported by kings in some eras and 
had better living conditions, which is well reflected in their tombstones. The Iranian and 
Armenian traditionalist artists act in harmony with their ethnic and religious codes and 
principles. More than anything else, the carvings of tombstones are based on religious be-
liefs and show Christian iconography, and Islamic iconoclasm and their attitude towards 
life and death and the afterlife. As a result, the carvings of occupations in the Armenian 
tombs of Jolfa are mostly in the form of motifs of women and men and the narrator of the 
deceased's profession, and in Takhte Foulad cemetery, the occupations are implied main-
ly in the form of pictograms of tools and implements of occupations, which express the 
personal characteristics and status of the deceased, individually or combined with oth-
er motifs (plants , animals, angels, geometry). Also, despite their fundamental religious 
differences, the motifs of the tombs of Takhte Foulad and Jolfa have many similarities in 
form and content, which show the interactions and influences of Muslims and Armenians 
on each other. It cannot be definitely said that Iranian and Islamic culture influenced Ar-
menians more in the formation of these stones, or that they were the heritage of Armenian 
sculptors. What is significant, is the influence and similarities of religions and their ethnic 
and cultural characteristics, along with the fundamental differences in the foundations of 
Islamic and Christian art.

Key Words: Occupational Motifs, Tombstone Motifs, Incarnation, Manifestation,
 Takht-e Foulad Cemetry, Isfahan’s New Julfa Cemetery.
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